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  نادره افشاري
  

توان به درستي شكست ملت ايران  ي تاريخي بهمن ماه هزار و سيصد و پنجاه و هفت را مي          فاجعه
ها فارغ از جنسيت  ي انسان و راهبران ملت ايران براي دست يافتن به مدرنيته، مدنيت و حقوق برابر همه

اي آه در آن آساني پيروز شدند آه ايراني آباد و متمدن را  فاجعه. زيابي آردو قوميت و به ويژه مذهب ار
اي همانندٍ دوران وحشتناك حكومت قاجار وادار به   تافتند و براي اين آه ايران را همچنان در منگنه برنمي

وحانيون ي تاريخي شدند؛ دوراني آه در همياري و همكاري همين ر ساز اين فاجعه درجا زدن آنند، زمينه
ي حكومت تزارها شد و در دوران باصطلاح پرشكوه  و مراجع تقليد، بخشي از ايران عزيز ما طعمه

دوراني آه ايران به دو . استالينيستي آن نيز هرگز اين بخش ايران ما به ما باز گردانده نشد/حكومت لنيني
وس و انگليس آوس هاي ر چي بخش شمال و جنوب تقسيم شده بود و هر يك از دو طيف مستعمره

  . زدند الملكي خودشان را مي لمن
سياسي دوران /هاي اساسي ملت ايران را براي رهايي از استبداد ديني          اگر بتوان بخشي از خواست

توان افتضاح تاريخي سال هزار و سيصد و پنجاه و  ي ايران متبلور ديد، مي قاجار در نهضت مشروطه
هايي ارزيابي آرد آه اساسا ايران آزاد و آباد را  يخي همان شيخ فضل االلههفت را بازگشت فرزندان تار

واقعيت اين است آه شايد چپاولگران ايران . جستند تافتند و براي اين آار از هر ترفندي نيز سود مي برنمي
هاي گشاد خودهاشان توجيهات قابل  هاي خودشان و براي جيب و اساسا جهان سوم، دست آم براي ملت

ها آردند، چه طرفي از  ولي در آستين داشتند، اما روشنفكران ايراني آه براي اين شكست تاريخي هلهلهقب
راستي ! آردند؟ هاي غربي دنبال مي گرا، تروريست و محل چپاول تمامي قدرت يك ايران تكه تكه، واپس

 آشور و در خارج چرا آنهمه دروغ چپاولگران غربي و شرقي از سوي اين روشنفكران ايراني در درون
از آشور تحت عنوان آنفدراسيون جهاني دانشجويان و محصلين ايراني بازتكرار شد و اين باصطلاح 

  اندازي براي اين خود سوزي و خودآشي دسته جمعي داشتند؟ ايرانيان چه چشم
مداران          يكي از اين طيف روشنفكرانِ اين دوران دآتر علي اصغر حاج سيدجوادي است آه از سرد

  . درونمرزي اين گونه روشنفكران ايراني در اين خودسوزي دلسوز ملي بود
         اين يادآوري هم بد نيست اگر گفته شود آه آقاي دآتر علي اصغرحاج سيد جوادي در اين دوران 

 ها در نشريات داخل آشور و به ويژه آيهان آن زمان دآتر حقوق بودند و سال.  سال داشتند۵۵دست آم 
آردند، چندين آتاب هم در همين دوران منتشر آرده بودند، بجز اين همه هم  آار مشخص ژورناليستي مي

ايشان در همان روزها . ي حقوق بشر در ايران نيز بودند همراه با مرحوم مهدي بازرگان عضو آميته
نبش متعلق به ي ج اي در نشريه يعني چند روز پيش از سقوط تهران و فروپاشي ايران ما، در نوشته

خودشان آه در تاريخ هفت بهمن ماه هزار و سيصد و پنجاه و هفت منتشر شده بود و تمام مطالب آن 
  :نوشتند، با احساسات يك فوندامنداليست اسلامي و ضد ايراني نوشتند نشريه را شخصا خودشان مي

اي موسي، با هيئت صميمي عيسي ي ابراهيم، با عص آيد، با صداي نوح، با طيلسان و تيشه          امام مي
  …آند ي رهايي انسان را فرياد مي پيمايد و خطبه هاي سرخ شقايق را مي و با آتاب محمد، و دشت

زند، ديگر آسي  ي خود قفل هم نمي گويد، ديگر آسي به خانه          وقتي امام بيايد، ديگر آسي دروغ نمي
ها در نظر گرفته  البته در اين ميان جايي براي خانم[شوند  دهد، مردم برادر هم مي به باجگزاران باجي نمي

آنند، ديگر صفي وجود نخواهد  و نان شاديشان را با يكديگر به عدل و صداقت تقسيم مي] نشده است
هاي نامنويسي براي  هاي ماليات، صف هاي نفت و بنزين، صف هاي نان و گوشت، صف داشت، صف

بايد امام بيايد تا حق بجاي خود بنشيند، و باطل و . زند ادي لبخند مياستعمار، و صبح بيداري و بهار آز
  …خيانت و نفرت در روزگار نماند

ي همين ابراهيم را  توان بخوبي فهميد آه چرا ايشان درست زماني آه تيشه ترديد امروز مي          بي
و ابراهيم صفت را به فاشيسم نزديك به گردن نازنين خودشان يافتند، همين امامِ موسي و عيسي و محمد 



  
 

 
 

 

 

گاه هم نيامدند از اين  و هيچ. متهم آردند و صداي پاي نعلين فاشيسم را شنيدند و بعد هم از ايران گريختند 
هاي نفتي و  هاي بزرگ و آارتل هاي آن زمانشان، از اين آه همراي و همصداي شرآت آاري همه شيرين

هاي نازنين خودشان،  راني را برباد دادند، از مردمي آه با دستهاي چپاولگر ايشان، بنياد ايران و اي دولت
بينيم  و ما حالا بيست و پنجسال است مي. ايشان را به دام شيطان انداخته و گريخته بودند، پوزش بخواهند

هاي طويل نان و بنزين در آجاي حكومت پيشين جاي داشت و در حكومت اسلامي چگونه نان و  صف
راستي آدام حكومت !  شيواتر زندان براي شهروندان ايران به تساوي قسمت شده استآزادي يا به زباني
ها و چپاولگران غربي را تمام و آمال تامين آرد و آداميك نكرد آه مجبور به  منافع آلي حكومت

  .سرنگوني شد
اند؛ اما   نوشتهاند و بارها ها را روشنفكران و روشنگران راستين ايران ما بارها گفته          اين  حرف

اي از فريب اين باصطلاح روشنفكران عصر پهلوي را  ها شايد بتواند گوشه گفتن و باز گفتن اين حرف
. بي. شدند، بنگاه سخن پراآني بي تر سازد، زماني آه همين روشنفكران زمينه ساز آمدن امام مي روشن
نمايش،  ي جام جهان رسي، در برنامهدر تاريخ هفده آذرماه هزار و سيصد و پنجاه و هفت، بخش فا. سي

هاي چپاولگر غرب و به ويژه انگلستان را براي شكستي آه از شاه در داستان نفت خورده  سياست دولت
  . بود، چنين بيان آرد

         پس از طي دوراني از افت و خيز، حكومتي زمام امور ايران را در دست خواهد گرفت آه به علت 
هايش جايي براي روياي تمدن بزرگ وجود نخواهد داشت و به  ي، ديگر در برنامهناتواني مالي و نظام
ي  ي حاآم بر جو سياسي و اقتصادي و اجتماعي مملكت، اين آشور تنها مقامي همپايه سبب شرايط تازه

آشور همجوار افغانستان خواهد يافت، و براي هميشه اين رويا را آه پنجمين قدرت نظامي و سياسي و 
بنگاه سخن پراآني بي بي سي، هفدهم آذرماه هزار و سيصد . (دي جهان شود، فراموش خواهد آرداقتصا

  )نما ي جام جهان و پنجاه و هفت، بخش فارسي، برنامه
هاي ديگر براي به بن  ايم آه همين راديو و بسياري از رسانه          و البته هيچكدام ما فراموش نكرده

هاي  خاري در چشم غرب شده بود، چگونه اين راديو و بسياري از رسانهبست آشاندن همان حكومتي آه 
ديگر را به تريبون مجاني امام خميني و پيرامونيانش در زير درخت سيب شهرك نوفل لو شاتوي فرانسه 

  !!تبديل آردند
اي اي بدون همياري و همكاري ستوان پنجمش آه در راست          واقعيت اين است آه هيچ دشمن خارجي

هاي تاريخي بسياري به ما  اين را تجربه. آنند، موفق نخواهد شد هاي اين دشمنان خارجي عمل مي خواست
خواستند تا بتوانند بر اين آشور ويران  اين گونه روشنفكران بودند آه ايران ما را ويران مي. آموخته است

آگاه و گاه ناآگاه هل دادن ايران به ي  خود فرمان برانند و درست هماهنگ با همان چپاولگران غربي وسيله
  .      هزار و چهارصد سال پيش شدند
آارانجيا نويسنده و روزنامه نگار هندي در تاريخ ششم .ر.وگويي با ك          پادشاه فقيد ايران در گفت

سياست غرب در مورد من و آشورم هميشه اين : ارديبشهت ماه هزار و سيصد و پنجاه و شش گفته بود
  !!!   آه پر و بال مرا بچينند تا از حد معيني بيشتر پرواز نكنمبود

 
  :         به راستي آه تنها بايد گفت
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